
در حــوزه اجتماعــی کــه آمــوزش نیــز یکی از 
بخش هــای آن اســت اغلــب آمارهایی کــه بیان 
می شــود، به صــورت میانگین، میانه یــا تجمیع در 
سطح کلان و ملی هستند که به نظر می رسد اتکا به 
میانگین ها دام بزرگی برای برنامه ریزی عدالت محور 
محسوب می  شــود. آمارهایی که به صورت میانگین 
بیان می شوند دامی هســتند که عدالت اجتماعی و 
عدالت فضایی را تحت الشــعاع قــرار می دهد. مثلا 
بیان می شــود که درصد باسوادها در کشور بالای ۹۰ 
درصد اســت. این عدد خوبی اســت و ممکن است 
احساس شــود در این زمینه مشــکلی وجود ندارد. 
اما از منظــر عدالت نکته ای که باید مورد توجه قرار 
گیرد، این است که پراکندگی بی سوادان چگونه است 
و ۱۰ درصد بی ســوادان در کدام مناطق، شــهرها و 
سکونتگاه های انســانی بیشتر پراکنده اند؛ همین طور 
تجمع بی ســوادان بیشــتر در کدام گروه های ســنی 
است؛ به عنوان مثال در برخی مناطق مانند سیستان 
و بلوچســتان در برخی گروه های سنی بی سوادی به 
۶۰ تا ۷۰ درصد می رسد. از این رو بهتر است بخشی 
از مدیریت  آمارها به ســمت مدیریــت پراکندگی ها 
و انحرافــات و برنامه ریزی فضایی ســوق پیدا کند تا 

گرفتار دام میانگین ها نشویم. 
ما نیازمندیم قدری از برنامه ریزی جامع کشــوری 
فاصلــه بگیریم و به برنامه ریزی منطقه ای بپردازیم. 
منظور مناطقی اســت که زنــگ خطری از وضعیت 
نامســاعد آموزشی نشــان می دهند که باید خارج از 
برنامه ریزی کلان در اولویت قرار گیرند. اگر به سمت 
حل این عدم تعادل ها حرکت کنیم، آن گاه شاید لازم 
باشــد در توزیع ســرانه ها تجدید نظر صورت گیرد و 
سرانه شهری و روســتایی یا مناطق محروم و مراکز 

استان ها نباید یکسان باشد.

افرادی کــه به چرخــه آموزش های رســمی و 
غیررسمی وارد نشــوند، یا آموزش با کیفیت لازم را 
دریافــت نکنند، طبیعتا از گردونه توســعه در هزاره 
سوم به حاشــیه رانده شــده یا کنار خواهند رفت و 
کمتــر فرصت و توان حضور در بخش های رســمی 
اقتصــاد و اجتمــاع را خواهنــد داشــت. در مقابل 
بــه ناگزیــر وارد بخش هــای غیررســمی و اقتصاد 
غیررسمی خواهند شد که فرصت چانه زنی را از آنان 
خواهد گرفت. البته باید در نظر داشــت که در سایه 
توســعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و گسترش 
دنیــای مجازی با وجود باور اقتصاددانان کلاســیک 
بخش غیررسمی نه تنها در بخش رسمی مستحیل 

نشده بلکه گســترده تر نیز شده اســت. نکته جالب 
اینجاســت که علم و فناوری به عنوان فرصتی برای 
توسعه بخش غیررسمی  نوین عمل کرده است ولی 
باید توجه داشــت آنچه در اینجا مــورد نظر بخش 
غیررســمی و اقتصاد غیررســمی ســنتی است، نیاز 
چندانی به علــم و تخصص ندارد، در حالی که نوع 
نو پدید آن در اصل آمیخته با علم و تخصص اســت. 
در اینجا نیز عدالت حکم می کند شــناخت و تحلیل 
فضایی دقیق و درســتی از بی سوادان، بازمانده ها از 
تحصیل یا ترک تحصیل کرده ها داشــته باشیم. از این 
رو ضروری است با فاصله گرفتن از برنامه ریزی های 
جامع و بــا دوری از دام میانگین ها بــه برنامه ریزی 

فضایی مبتنی بر قابلیت ها، تفاوت ها و عدم تعادل ها 
سوق پیدا کنیم و به شناخت و تحلیل و تغییر پدیده ها 
در بستر فضایی شان بپردازیم و این میسر نخواهد شد 
مگر با غنای آماری و دسترســی به داده های مکانی 

به عنوان گام اول و مهم سیاست گذاری.
اما عــدم تعادل ها در حوزه آموزش کجاســت؟ 
بــرای مثال عدم تعادل نســلی وجــود دارد، یعنی 
هر چه ســن بالاتــر می رود، بی ســوادی نیز افزایش 
مي یابد. عدم تعــادل بین گروه های اجتماعی، یعنی 
هر چه پایگاه اجتماعی پایین تر باشــد، فقر آموزشی 
بیشتر اســت. به عبارت دیگر خانوارهایی که درآمد 
کمتری دارند و پدر و مادر فقیرتری دارند، در آموزش 
هــم احتمــالا فقیرترند مخصوصا با نظــام طبقاتی 
که برای آموزش ما تعریف شــده است. عدم تعادل 
در عرصه ســرزمین و بین مناطق، عــدم تعادل بین 
مناطق شــهری و روســتایی، عدم تعادل بین مرکز و 
پیرامون، یعنی با دورترشدن از مرکز استان مشکلات 
افزایــش می یابند، عــدم تعادل بین مرکز کشــور و 
مرزها (مرکز و پیرامون). چند استان مرزی با مناطق 
محروم در غرب کشــور و چند استان مرزی با مناطق 
محروم در شرق و جنوب شــرقی کشور که سیستان 
و بلوچســتان یک نمونه بارز این عدم تعادل است. 
می تــوان از این عــدم تعادل به یک غده ســرطانی 
تعبیــر کرد که هرچه به پیرامون نزدیک می شــویم، 
وضعیت بدخیم تر می شود. در برنامه ریزی به دنبال 
تخصیص بهینه منابع کمیاب در سراســر ســرزمین 
ایران هســتیم. ولی با گذشت سال ها، هنوز موفق به 
توزیع متعادل این منابع نشده ایم و به عبارت فنی تر 
بین برنامه ریزی های بخشــی، منطقه ای و سرزمینی 
به تلفیق مناســبی دست نیافته ایم از این رو همواره 

عدم تعادل ها بیشتر شده است.
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تاك

تفاوت های فردی کودکان

اکثــر تازه والدهــا اطلاعات کمــی از مراحل  �
رشــد فرزندشــان یا بچه داری دارند و به همین 
دلیــل در جمع دوســتان و فامیل روند رشــد و 
توانایی های فرزندشان را با کودکان دیگر مقایسه 
می کنند؛ ای کاش بدانند که با این کار، خودشان و 

کودکشان را دچار رنج و استرس می کنند.
 هر کودکی و اساســا تمام انســان ها متفاوت 
آفریده  شده اند و این تفاوت از بدو خلقت آگاهانه 
و از روی تعقل بوده است. چنانچه اگر این تعدد 
و تفــاوت نبــود الان زندگی خیلی خســته کننده 
می شد و هیچ پیشرفتی در دنیا صورت نمی گرفت، 
پس به تفاوت ها احترام بگذاریم! در یک تعریف 
کلی رشــد عبارت از تغییــرات فیزیکی کودک و 
رشــد توانایی هایی اســت که او بــرای یادگیری 
مهارت های اجتماعی، عاطفی، رفتاری، فکری و 
ارتباطی در زندگی نیاز دارد. همه این حیطه های 
رشــد با هم مرتبط هســتند و هرکدام بر یکدیگر 
تأثیــر می گذارند. در پنج ســال اول زندگی، مغز 
کودک شما سریع تر و بیشتر از هر زمان دیگري در 
زندگی رشــد می کند. تجربیات اولیه کودک، تنوع 
روابط او و چیزهایی که می بیند، می شنود، لمس 
می کنــد، می بوید و طعم و مــزه می کند، مغز او 
را تحریک و میلیون ها ارتبــاط برقرار می کند. در 
این زمان اســت که پایه های یادگیری، ســلامتی 
و رفتــار در طــول زندگی ایجاد می شــود. همه 
نوزادان برای آموختن به دنیا می آیند و هرچه از 
مغزشان استفاده کنند، بهتر رشد می کند، بنابراین 
کــودک به یک محیط امن و حمایتگر که مملو از 
فعالیت ها و محرک  برای بازی و یادگیری باشــد، 
نیاز دارد. کــودکان از بودن با یکدیگر و از محیط 
بســیار می آموزند و این مجــاورت که حاصل آن 
«تجربه» است برای رشــد کودکان بسیار حیاتی 
اســت، زیرا جهان بینی و نگاه کــودک به جهان 
را شــکل می دهد. در میان این ارتباطات اســت 
که کودک دوست داشــتن و دوست داشته شــدن 
را می آموزد و شــادی و گریــه را تجربه می کند. 
کــودکان از لابــه لای روابط والدیــن و مربیان و 
دوستان، مهارت های بین فردی را می آموزند پس 
مراقب روابط خود در مقابل کودک باشــید! بازی 
در رشــد و یادگیری کودک اهمیت بسیار دارد. او 
با بازی ســرگرم می شود، کشف می کند، مشاهده 
و آزمایش کرده و مشــکلاتش را حل می کند و از 
اشــتباهاتش می آموزد. کــودک در این میان نیاز 
به تشــویق و حمایت والدین دارد ولی بین کمک 
به او و اینکه اجازه دهیــد خودش تجربه کند تا 

بفهمد، تفاوت وجود دارد. 
اجازه دهید کودک اشــتباه کنــد. هرچقدر با 
کودک خود بازی کنید و برایش وقت صرف کنید، 
مهارت های برقراری ارتباط، تفکر، حل مسئله و... 
در وی بیشــتر تقویت می شود. بازی برای کودک 
این معنا را دارد که او «مهم» اســت. اگر شــما 
والدینی هستید که به این موارد توجه دارید و این 
شــرایط را برای کودک خود خلق می کنید، دیگر 
نیــازی برای قیاس فرزند خود بــا دیگران ندارید 
زیرا شــما تفاوت ها را قبول کرده و برای پرورش 
ویژگی هــای منحصربه فــرد کودک خــود وقت 

صرف می کنید.
*پژوهشگر مؤسسه مطالعات کودکی مدرس

یادداشت

هنرهای نمایشی
 در تابستان دانش آموزان

در تعطیــلات تابســتانی مواردی که باید توســط  �
والدیــن به عنوان اوقــات فراغت برای فرزندانشــان 
هزینه شــود، مربوط به حوزه هایی اســت که شــاید 
به طــور غیرمســتقیم و پنهــان در برانگیختن روحیه 
دانش آموزان به یادگیری بهتر و تشویق آنها به آمادگی 
بیشتر برای آغاز سال نو کارآمد باشد؛ مانند حوزه تئاتر 
و سینما.  باید توجه داشت که نقش سالن های تئاتر و 
ســینمایی که مناسب کودکان و نوجوانان است مانند 
برگــزاری کلاس های دروس مختلــف دوره عمومی، 
دورهی تخصصی و حتی کلاس های خصوصی، آثار و 
نتایج مستقیم و آنچنان عینی ندارند بلکه به گونه ای 
دیگر در درازمدت نقش و کارایی ســازنده آنها آشکار 
خواهد شــد. ولــی دیدن این حقیقت توســط اولیای 
دانش آموزان، چشــم بصیرت و دانایی می خواهد. در 
حقیقت غرض نگارنده این نیســت که انتظار داشــته 
باشیم در پرده های تئاتر یا سکانس فیلم های سینمایی 
یافتــه  دانش هایی مانند ریاضی، فیزیــک و جغرافیا، 
گنجانده شود و سالن تئاتر و سینما بدل به کلاس های 
تدریس شود بلکه هدف، بازتاب ارزش های معنوی و 
انســانی در آیینه جهان خیالی و زیبای بازآفرینی شده 
به وسیله قدرت هنری کارگردان و نویسندگانی است 
که دغدغه آنها دگرگونی روحیه اخلاقی و تلاشــگری 
یا تشویق کودکان و نوجوانان دانش آموز مستعد برای 

تداوم هنرهای نمایشی و سینماست.
در اینجــا نمونــه ای مــی آورم: یکی از اســتادان 
شناخته شده تئاتر گفته است که در زمان کودکی دیدن 
یک تئاتر سبب پیدایش علاقه به تئاتر در او شده است. 
این گونه گاهی ســالن های تئاتر و ســینما کوبنده تر از 

کلاس های درس اثرگذار خواهند بود.
کوبندگی ناگهانــی و دگرگون کنندگــی درازمدت 
پنهانی، شاید این گونه است که دانش آموزان از لحاظ 
روحی برانگیخته خواهند شــد و به طور خود خواسته 
در رفع رکودی احتمالی تلاش کنند که ممکن اســت 
با تعطیلات تابســتانی در کمین آنها نشســته باشــد. 
برگزاری جشــنواره  های تئاتر کــودکان و نوجوانان یا 
جشــنواره های فیلم کودک و نوجوان در کنار برگزاری 
مرتب و اســتاندارد کلاس  های مختلف در حوزه  های 
هنر تئاتر و سینما از مصادیق بارز اقدامات فرهنگی و 
هنری جهت پرورش اســتعداد و علایق زلال هنری و 
سپس ایجاد روحیه انسانیت و معنویت در آنهاست؛ 
جایی از عالم رازآلود و جذابی که هنرمندانه می  توانند 
به عمــق روان هنوز نــه چندان آلــوده و ناخودآگاه 
کودکان و نوجوانان نفوذ کنند تا دغدغه مندی، روحیه 
کنجــکاوی و ســپس علاقه مندی آنهــا را همچنان 
شــعله ور نگه دارند. از طرفی دیگر با توجه به وجود 
عنصر ســرگرمی در حوزه هنرهای نمایشــی به ویژه 
سینما آشنایی بیشتر و تدریجی دانش آموزان با این گونه 
هنرها در تابستان که زمان فراغت بیشتر است، اهمیت 
دوچندانی می یابد. البته به نظر نگارنده، ســخن گفتن 
از بعد آموزندگی و ســرگرمی هنرهای نمایشی بیشتر 
متوجه خانواده هایی اســت کــه امکانات جغرافیای 
محــل زندگی آنها تا حــدودی پاســخگوی این گونه 
نیازها خواهد بود و در غیر این صورت این گونه بحث 
و پیشــنهادها در سرزمین هایی که حتی محروم از یک 
سالن سینما یا تئاتر هســتند، به قول یک روزنامه نگار 
نمک پاشــیدن بر زخم آن افراد و به مثابه نوشــتن در 

سرزمین خیال است نه واقعیت امروزی. 

در ادبیات جامعه شناسی با ارجاع به مفهوم کلاسیک «جامعه پذیری» 
(یا socialization) از عوامل یــا کارگزاران انتقال ارزش های اجتماعی از 
نســلی به نســلی دیگر نام برده می شــود و بعد از نهاد خانواده، یکی از 
مهم ترین و تأثیرگذارترین این کارگزاران را نهاد مدرســه یا آموزش رسمی 
شناســایی می کنند. هرچند می دانیم که عوامل دیگری مانند رسانه ها و 
ســایر محیط های اجتماعی نیز به همین ترتیب کــودکان را با ارزش ها و 
هنجارهای اجتماعی آشــنا می کنند تا ایشــان به تدریج راه ورسم زندگی 
در چارچوب های فرهنگی جامعه خــود را بیاموزند و پذیرای نقش های 
آتی خود شــوند. مجموعه ایــن نهادها تلاش می کنند وفاق ارزشــی و 
قواعد رفتاری و هم شــکلی لازم را از طریق اعمال «نظارت اجتماعی» یا 
social control در میان افراد جامعه از ابتدای طفولیت به وجود بیاورند. 
بااین حال، شــرایط ویژه ای که در عصر حاضر با آن مواجه هســتیم پدیده 
تنوع فزاینده رفتارها و سبک های زندگی و افزایش فاصله های بین نسلی، 
در نتیجه عواملی مانند گســتردگی مهاجرت های روســتا شــهری، رشد 
حاشیه نشــینی و ســرعت تبادل اطلاعات و کاربــرد تکنولوژی های نوین 
ارتباطی با محتوای کنترل نشــده یا غیرقابل کنترل آن، با حدت و شــدت و 
ســرعتی بسیار بیش از آن چیزی اســت که امثال من و نسل های پیش از 
من تجربه کرده یا می کردند. عصــر ما از جمله به عنوان عصر ارتباطات، 
رســانه ها و شــبکه های مجازی شــناخته می شــود کــه زندگی تک تک 
افراد، اعم از پیر و جوان و کودک را تحت الشــعاع خود قرار داده اســت. 
نگرانی هایی که در پی این تغییرات شــتابنده به وجود آمده است عمدتا 
ناشــی از عدم آمادگی عمومی، اعم از والدین، مسئولان و سیاست گذاران 

در مواجهه با پدیده های زندگی نوین اجتماعی است.
مدارس نیز از این مشــکل عدم آمادگی مبرا نیســتند. به نظر می رسد 
همان مشــکلی که والدین خود را با آن مواجه می یابند، اولیای مدرســه 

نیز تجربه می کنند؛ اینکه در شــرایط جدید چگونه تشخیص بدهند کدام 
ارزش ها و هنجارها پذیرفتنی و کدام نامطلوبند. در شرایط تنوع روزافزون 
امکانــات فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتــی امروز که والدین و گاه 
اولیای مدرســه در مقایســه با نســل های نو اتفاقا از «ســواد رسانه ای»
 media literacy پایین تــری برخوردارند چگونه می توانند تســلط خود و 
قدرت اعمال کنترل خود را بر نسل های جدید حفظ کنند و تداوم ببخشند. 
نوعی ناهم زمانی بین نسلی یا آنچه می توان «شکاف بین نسلی دیجیتال» 
نامید از منظر فرهنگ ارتباطی پدیدار شــده اســت. دسترســی کودکان و 
نوجوانان به منابع کسب خبر، برقراری ارتباط و دوستی با سایر همسالان 
و شــیوه  گذران اوقات فراغت ایشــان در فضاهای تعامل مجازی فراهم 
می شود که والدین و اولیای مدرسه چندان شناخت عمیقی نسبت به آنها 
ندارند و در نتیجه نســبت به گذشته امکانات کمتری برای تأثیرگذاری بر 
آن دارند و طبیعی اســت که عدم شناخت و نبود اشراف کافی و ناآگاهی 
می توانــد ترس و نگرانی و دغدغه ایجاد کنــد. نگرانی هایی که امروزه از 
آن سخن می رود مرتبط است با نشــانه های افزایش رفتارهای نابهنجار 

و انواع مشــکلات اجتماعی و تبعات ســوء آن، به ویژه در میان کودکان و 
نوجوانان که آسیب پذیرترین اقشار جامعه به حساب می آیند. در صورتی 
که گسترش شناخت نسبت به تحولات فرهنگی و اجتماعی، آموزش های 
لازم و تدبیر در جهت بسترســازی برای مواجهه با شرایط جدید فرهنگی 
و تکنولوژیکی و انطباق بهتر با آن می تواند جایگاه مناســب تر تأثیرگذاری 
مطلوب در جهت هماهنگی و وفاق و انسجام اجتماعی بیشتر نسل های 
جدید را برای مســئولان نهادهای آموزشــی و پرورشی فراهم آورد. یکی 
از مهم تریــن عرصه هایی که موجــب نگرانی والدین و اولیای مدرســه 
شــده و می شود، تعامل در فضای مجازی اســت که معمولا با صفات و 
برچســب های منفی از آن یاد می شود، درحالی که همین فضای تعاملی 
و ابزار همبســته با آن در جوامع دیگری - در چارچوب برنامه ریزی های 
ســنجیده و هدفمند- راه خود را به فضــای آموزش و پرورش کودکان و 
نوجوانان باز کرده و زمینه ســاز توســعه آموزش و پژوهش و ازبین بردن 
محدودیت های سنتی دستیابی به منابع آموزشی و تعامل علمی شده اند 
و پویایــی لازم را در میــان دانش آموزان و معلمــان و نهادهای علمی و 
فرهنگی فراهــم آورده اند. در چنیــن فضاهایی، امکانــات تکنولوژیکی 
مــدرن در چارچــوب آموزش های تدارک دیده شــده دیگر نــه به عنوان 
تهدید، بلکه به عنوان ابزار توســعه و پیشرفت تلقی شده و حمایت های 
لازم برای مبراکردن و محافظــت از دانش آموزان از مخاطرات بالقوه در 
فضــای تعاملی مجــازی را هم فراهم کرده اند. کــودکان و نوجوانان در 
فضای واقعی نیز در معرض انواع مخاطرات قرار دارند و آنچه به عنوان 
آسیب های اجتماعی ممکن اســت ایشان را تهدید کند در وهله نخست 
در فضای زندگی واقعی ایشــان پدیدار می شود که خود نیازمند مداخله 
آگاهانه، برنامه ریزی شــده و هوشمندانه نهادهای ناظر بر جریانات تحول 

اجتماعی و فرهنگی و تمام ذی نفعان آنهاست.  

دام میانگین و بی توجهی به تفاوت ها و عدم تعادل ها

ثابت- از ظروف پر مصرف آشــپزخانه ۹- سرپرست- 
مجموعــه کــف و انگشــتان دســت و پــا- برگزیده 
۱۰- شــغلی ندارد- تفکر- بله انگلیســی ۱۱- در هر 
زمــان- زادگاه  ۱۲- نوشــیدنی حیات بخش- حادثه، 

ماجــرا- معشــوق ۱۳- نجات یافتن- زمین مســطح 
و وســیع اطــراف کوه- علــف خشــک ۱۴- از لوازم 
آرایشی صورت- درس عبرت پیشینیان- آسان ۱۵- از 

باشگاه های فوتبال اسپانیا- گردهمایی سیاسی.
افقي :

  ۱- بسیار مقرراتی و منضبط- دانه خوراکی غنی 
از پروتئین- خودنمایی بی جا ۲- دســته هاون- پی 
در پی بــودن- جوان ۳- اصطلاحی در شــطرنج- 
تخت ســلطنت- رخنه گر اینترنتی ۴- انتها- دارای 
حرکت - قاره کریستف  کلمب ۵- شهری در استان 
چهارمحال و بختیــاری- دوره تناوب ۶- از اجزای 
میــز- تهیه کردن- مذهب بومــی ژاپن ۷- بد ذات- 
جهادگر راه خــدا- زیاده خواهی ۸- گرفتگی زبان- 
فحــاش- درختی بــا برگ های پنجــه ای ۹- حرف 
نــدا- پروتئین ســلول زنــده- تردیــد ۱۰- پایتخت 
تبت- جزیره بزرگ ایتالیــا- ترش رویی ۱۱- کهنه و 
فرسوده- دلاوری ۱۲- ورزشگاهی در میلان ایتالیا- 
آســان کردن- نشــانه مصدر جعلــی ۱۳- چین و 
چروک- آب هدر رفته- اتومبیل کرایه ۱۴- شهری در 
هنــد- مدخل- رودی در آلمان ۱۵- معاون هیتلر- 

بی ارزش و بی مصرف- ورید.
عمودي :

 ۱- بزرگ ترین عصب- رمانی از الکساندر دومای 
پدر ، نویسنده فرانسوی ۲- چربی شیر- داخلی ترین 
لایه چشــم- نام مادر امام زمان(عج) ۳- وســیله 
بازی- حضور داشــتن- دهنه اسب ۴- دستور زبان 
خارجی- از تفریحات مهیج در سواحل دریا- ضمیر 
ســوم شــخص ۵- از درجات نظامــی- ناخالص
۶- عریــان- مجموعه شــعری ســروده ســهراب 
ســپهری- عیــد باســتانی ایرانیان ۷- بنــدری در 
بلغارســتان- جریان مســتقیم  برق- رنگ احتیاط 
رانندگــی ۸- از جزایــر خلیج فــارس- فاقد عقیده  
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